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  1مطالعه و بررسي پاسخهاي انطباقي به ضربه:  استحاله
  

   3و مجيد ضرغام حاجبي 2دكترمحمود دژكام
  

اسخهاي انطباقي يا تغييرات مثبت در در تبيين پ بكارگيري يك مدل حيواني بااضر، پژوهش حهدف 
ي بودن پاسخها  رواني پس از وقوع يك ضربه، درخصوص واقعي يا ايلوژني -كاركردهاي جسماني

موش آزمايشگاهي  90در اين پژوهش با يك طرح آزمايشي،  .استانجام شده بت در قبال ضربه، مث
 تحليل . شدندوارد كاربندي پژوهش   گروه آزمايشي  7به طور تصادفي در يك گروه كنترل و 

همچنين . دكني وحركتي بهبود پيدا ميها نشان داد كه با بروز ضربه، كاركردهاي حافظهداده
در (ش از وقوع ضربهپي ي و فعاليت افزايش يافته ص شد كه آشنايي قبلي با موقعيت ضربهمشخ

  . بازي مي كنددرافزايش كاركردهاي فوق  را نقش ميانجي )سطوح  متفاوت

 
ي و حركتي، فعاليت افزايش يافته، آشنايي قبلي با ضربه، كاركردهاي حافظه: يكليدي واژه ها

  .موقعيت ضربه
  

  مقدمه
امـا   )4،2008ري(توجه بـوده اسـت   مورد همواره مصيبت بار چه در طول تاريخ بشري، حوادث گرا  

رواني  پس از وقوع يك ضربه، اخيـرا   -پاسخهاي انطباقي يا تغييرات مثبت در كاركردهاي جسماني
  6،  برومند شدن5 يابيچون  منفعت يهاي معرفي شدن سازه .مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است

، تغييــر 10رشـد تخاصـمي   9، رشـد پــس از ضـربه  8، منـافع درك شـده  7اهي وجـودي تعـالي يافتــه  آگ ـ
هماننـد   و 15،كنـار آمـدن انتقـالي   14، پيشرفت كردن13، رشد مرتبط با استرس12، تجديد خود11منزلت

                                                 
  .گرفته شده است مطالعه و بررسي پاسخهاي انطباقي به ضربه  با عنوان ادكتري دوره ي از پايان نامه  اين مقاله. 1
    yahoo.com @ psyirدانشيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي .2
      zargham@qom.iau.ac.ir مركز دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران يسي روان شناادكتردانشجوي  .3

10. dversarial growth 4. Ray 
11. quantum change 5. benfit finding 
12. self.renewal 6. flourishing 
13. stress.related growth 7. heightened existential awareness 
14. thriving 8. perceived benfits 
15. transformational 9. posttraumatic growth 
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مبـين آن اسـت   ) 1،2006جوسيف و لاينلي(براي تغييرات مثبت ناشي از حوادث نامطلوب شديدآنها 
            در نظـر  زايي را فقط بخـش انـدكي از واقعيتهـاي مربـوط بـه پيامـدهاي ضـربه       وز، آسيبكه دانش ر
گيرشناسي ضربه و رسيدن به تشـخيص يـك اخـتلال نيـز     همهگيري در حقانيت اين موضع. مي گيرد

حـداقل   ،درصـد جمعيـت عمـومي    90تـا  40كه  ها نشان مي دهد برخي از گزارش. قابل رويت است
 اسـت زا بسـيار نـاچيز   كننـد امـا وقـوع مـوارد آسـيب     اي را تجربـه مـي  ضـربه  ،طول زندگييكبار در 

    2برواكمن(صورت مي گيرد درصد اين افراد 12تا  7 تنها در ،بطوريكه تشخيص اختلال پس از ضربه

  ). 2007و همكاران
 يـه ي ظرو ن 4محـور فـرد  نظـري  ، رويكرد فرا3كنشي –شامل مدل توصيفي ،عمده نظريسه رويكرد  

با وجود تفاوتهاي نظري، به طور نسـبي در مـورد اثـرات مثبـت      5رواني و اجتماعي -زيستي -تكاملي
 نظـري  رواني و اجتماعي و رويكرد فـرا  -زيستي -تكاملي يه يدر نظر هر چند. دارندضربه ها توافق 

كنشـي   -يدر مدل توصـيف و  شونديك سير مرسوم از زندگي عادي تلقي مي ،محور اثرات مثبتفرد
تواننـد در  اما در پاسخ به اينكـه چـه عـواملي مـي     شوندهمزمان با اثرات منفي متبلور مي ،اثرات مثبت

بسـيار انـدكي حاصـل     ي تسهيل پاسخهاي طبيعي به ضربه، دخيل باشند شواهد تجربي و كنترل شـده 
 و 6ايانـت بر( گرچه يافته هاي پژوهشي بر يك سري عوامل زيسـتي مثـل ضـربان قلـب     لذا شده است
ون ديـر  (سـلامت جسـماني قبلـي   ) 2004، 8و سيجراسـتورم  7باور(سيستم ايمني بالا ) 2007 همكاران،
) 2006 و همكـاران،  10سـالتيزمن (عوامـل شـناختي مثـل سـطح هوشـي     ) 2008و همكـاران،   9ويلدون

 لـين ممـك مي (نزديكـي خـانوادگي  ) 2003و همكـاران،   11بـل (مثل حمايت اجتماعي عوامل محيطي

و  14مويسـي (سـن  ) 2006و همكـاران،   13نيميـروف (  مثل جنسيت و عوامل فردي) 12،2003 وكوك
        در بـروز نـوع پيامـدهاي يـك ضـربه اشـاره       )  2005و همكـاران،   15ويدوز(تاهل و )2005همكاران، 

، رنج ين بين اثرات مثبت و در معرض قرارگرفتن با ضربهيآنها از فقدان تب بيشتراند با اين حال،  داشته
گيـرد كـه معلومـات موجـود در مـورد اثـرات       بخش اعظمي از اين مشكل از آنجا نشات مي. اندبرده

ي چـون ديـن و   يهـا در واقـع تاكيـد بـر سـازه    . ر انحصاري به انسانها ختم مـي شـود  مثبت ضربه به طو

                                                 
13. Nemerof 7. Bower 1. Joeeph & Linley 
14. Meewisse 8. Segerstrom 2.Broekman 
15. Widows 9. Van der & Velden 3. functional descriptive model 
 10. Saltzman 4. meta.theoretical person.centered precpective  
 11. Bal 5. biopsychosocial evolutionary veiw 
 12. McMillen & Cook  6. Bryant 
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و همكـاران،   3شـوك (معنايـابي  ) 2008، 2هـيكس و كينـگ   ،2006و همكـاران،   1پروفيـت (معنويت 
و يـا اشـاره بـه     هماننـد آنهـا   نفس، هويـت و عزت، ، خوديبرونگراي ويژگيهاي شخصيتي مثل) 2008

در ظهور  اثرات مثبـت ضـربه، ايـن امـر را القـا      ) 2007، 4گروبافو ريسيك(زندگيي تغيير در فلسفه 
                    تصــريح  ،حتــي برخــي از ضــربه شناســانپيامــدهايي محــدود بــه انســانها اســت كنــد كــه چنــين مــي
قـوت انسـاني اسـت كـه بـا تقليـل       ي يك نقطه  ،بارهاي فلاكتيابي در موقعيتنمايند كه منفعتمي

  ).2006وهمكاران، 5اسكوارزر(كند صدمات جسماني به ارتقاي سلامت رواني كمك مي
رل هاي انساني و متعاقبا،كم رنگ بودن كنتها به موقعيتبه سبب محدويت پژوهش ،ناتواني در تبيين

تناقضات وابهاماتي را در  )2008وهمكاران، 7لاپوسا ؛2003و همكاران، 6دانيل(موقعيت هاي پژوهشي
هاي دال بر تغييرات گزارشيبه عنوان نمونه، ناهمخواني  ؛مورد ماهيت اين پديده به دنبال داشته است

 شـده  آنهـا موجـب    مثبت به دنبال ضربه و عدم تاييد تغييرات ذكر شده از سوي اطرافيـان و نزديكـان  
يـك كيفيـت ايلـوژني و خـود     ي شوند كه تغييـرات مثبـت مطـرح شـده،     نظران مدعصاحب از برخي

ي از نتايج پژوهشـي مـدعي هسـتند كـه بـا      گرچه برخا همچنين ).1996، 8تيلورو آلبرت( استفريبي 
امـا   )2009و همكـاران؛  9سـامينوس ( دشـو هاي اختلال، مشاهده مي همچنان نشانه ،ظهور اثرات مثبت

د علايم  مثبت بعد از ضربه بـا سـاير اخـتلالات    پژوهشي ديگر نشان مي دههاي تعداد كثيري از يافته
بيـانگر   پـژوهش هـا   اگـر برخـي   از طرفـي  )200؛ 10كـارور و آنتـوني  ( دي معكـوس دار  رواني رابطه

مـر راتاييـد   ايـن ا  برخـي ديگـر  ) 2004باور و همكاران، (هستند  PTGافزايش سيستم ايمني در افراد 
  ).2006و همكاران،  12ميلم(كنندنمي

مطالعـاتي در مـورد اثـرات مثبـت     ي حاضر، قصد بر اين بود كه ضـمن گسـترش حيطـه    ي درمطالعه 
از طريـق يـك   در ايـن راسـتا   . رات، قدم بـرداريم تر از اين اثتر و كنترل شدهها براي فهم بنياديضربه

آيـا ظهـور پاسـخهاي حـاد بـه       ديم تـا نشـان دهـيم   تـلاش كـر  پژوهش كاملا تجربي و آزمايشـگاهي  
 2004و همكــاران،  14؛ دوينــي2003، 13؛ مكنــالي2007و همكــاران، 12شوســرلند(استرســهاي شــديد

 18؛ ايسـاك 2007و همكـاران،  17؛ ياسـك 2004و همكـاران،  16؛ ميوليـك 1998، 15و بـروين  رينديس

                                                 
16. Mulick 11. Milam 6. Donnell 1. Proffit  
17. Yasik 12. Sutherland 7. Laposa 2. Hicks & King 
18. Isaac 13. McNally 8. Taylor & Albert 3. Schok  
 14. Devinei 9. Samios 4. Grubaugh & Resick 

 15. Reyndds & Brewin 10. Carrer & Antoni 5. Schwarzer 
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ــاران،  ــداير2006و همك ــاران، 1؛ لين ــون2005و همك ــونو تام ؛ جانس ــي   )2008، 2س ــتگي منف همبس
؛ ري 2005،  3وزكيـور ( مطالعات انسانيي حيطه  واكنشهاي مثبت به ضربه با ساير علايم اختلالي در

در پيشگيري از  )يآشنايي قبلي به موقعيت ضربه( سازي افرادمقاوم )2008و همكاران،  4؛ رس2008
ه در قبال نشـانه هـاي اختلالـي ظـاهر شـده      اثرات منفي ضربه و اثرات التيام بخش فعاليت افزايش يافت

تواننـد در  مـي ) 2008و همكـاران،  7؛ جاكـا 2008و همكاران،  6؛ كيوجيپر2007و همكاران،   5واگنر(
اگر بپذيريم كه در اغلـب اخـتلالات روانـي مـرتبط بـا       پاسخهاي مثبت به ضربه كمك كنند؟ درك

هـاي  بـا كـاهش نشـانه    و ) 2008،  8نسن؛ جا2003مكنالي،( شودضربه، حافظه دچار نقايص جدي مي
ي بـا   نشـانه هـاي آسـيب   و ) 2007شوسـرلند، (شود ي وحركتي نيز بر طرف مياختلالي، نقايص حافظه

بايـد بـه ايـن سـوال پاسـخ دهـيم كـه         )2006ميلم، (رابطه ي معكوس دارد اثرات مثبت گزارش شده
  انطباقي را توجيه كرد؟قي و غيرهاي انطباتوان همزماني و موازي بودن ظهور نشانهچگونه مي

   
  روش

  آماري، نمونه و روش نمونه گيريي جامعه 
بـه طـور تصـادفي     اسـت كـه در آن اعضـاي گروههـا     )آزمايشـي (تجربي ، يك پژوهشاين پژوهش

 .وع كاربنديهاي آزمايشي تفـاوت وجـود دارد  ندر انتخاب و شرايط براي همه گروهها يكسان و تنها 
  :است شكل زير ه كه مدل تجربي آن بهاستفاده شد س تست با گروه كنترلفقط پ در اين پژوهش،

  
O1   Go  
O2 X1 G1  
O3 X2,X3,X1 G2  
O4 X2,X4,X1 G3  
O5 X2,X5,X1 G4  
O6 X6,X3,X1 G5  
O7 X6,X4,X1 G6  

  
و كـاركرد   حافظـه كـاركرد  (ر خصوص متغيرهاي وابستهمشاهدات به عمل آمده د O ،در مدل فوق

آشـنايي قبلـي بـه    ،  فعاليـت ، ضـربه  شـامل به ترتيـب  كاربنديهاي تجربي  نشانه ي  Xو است) حركتي
ي ميان مدت، آشنايي قبلـي بـه موقعيـت    آشنايي قبلي به موقعيت ضربه ،ي كوتاه مدتموقعيت ضربه

                                                 
7. Jacka 4. Roth 1. Lindauer 
8. Johnsen 5. Wagner 2. Johnson & Thompson 
  6. Cuijpers 3. Vazquez 
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هفتـه بـوده    4طول مـدت اجـرا در ايـن پـژوهش     . استفعاليت افزايش يافته بالا و  ي بلند مدتضربه
  . است
هم  )مذكر(همجنس)  Rattus Norvegicusبا نام علمي( 1موش بالغ از نژاد ويستار 90 تعداد
ه از مركز حيوانات آزمودنيهاي اين پژوهش بودند ك )ماهه 3- 4(و هم سن )گرم250-220( وزن

در اين پژوهش، يك گروه تعيين، يك گروه كنترل . ستيتو پاستور تهران، تهيه شدندآزمايشگاهي ان
 ي نحوه . يافت اختصاص آزمودني  ده   گروهها، هركدام از   كه به  مايش داشتيموهفت گروه آز

گروه  9تقسيم بندي به اين ترتيب بود كه از طريق نمونه برداري تصادفي ساده، آزمودنيها به 
نمونه بنابر اين در پايان . نوان هر گروه مشخص شدجداگانه تقسيم و سپس از طريق قرعه كشي، ع

  .داشتيموه كنترل  وهفت گروه تجربي ك گروه تعيين، يك گربرداري ما ي
  

  ابزار
  . استفاده شده استماز تابشي و چرخ دوار در اين پژوهش از 

يكـي از كانالهـا   . استاجزاي ماز تابشي متشكل از چهار كانال ، يك مخزن و يك حايل  :ماز تابشي
سانتيمتر و سه كانال با شعاع مشـابه بـا    45سانتيمتر و به طول15براي ورودآزمودنيها به مخزن به شعاع 

عملكـرد نهـايي آزمودنيهـا در قسـمت      ي جهـت مشـاهده  . اسـت  سـانتيمتر 100كانال اول و بـه طـول  
سانتيمتر ايجاد وبـه كمـك كشـش نگهدارنـده بـا       7×9شكافي به اندازه ،فوقاني هرسه كانال -انتهايي

بــا ( بــراي مخــزن مــاز .ده بــودپوشــانده شــ )جهــت جلــوگيري از نفــوذ نــور(اه رنــگيــك طلــق ســي
سانتيمترتعبيه شده بـود   24×24اي قابل جابجايي با ابعاد يك درپوش شيشه) سانتيمتر 22×22×22ابعاد

سـطح رويـي آن   ي سانتيمتر از آن جهت مشاهده، شفافيت داشت و بقيـه  16×16 ي كه تنها به اندازه
افـت سـرنخهاي محيطـي توسـط     توسط رنگ مشكي پوشـانده شـده بـود تـا حـدالامكان مـانع از دري      

ي براي جلوگيري از برگشت احتمـالي آزمودنيهـا از نيمـه    . آزمودنيها به هنگام ورود به مخزن گردد
  .سانتيمتر استفاده شد 20×20مسير در كانالهاي بزرگ، از يك حايل با ابعاد

تر و بـه   سـانتيم  35تـوري بـه شـعاع     -دوار متشكل از مخزن فلزي -در اين پژوهش، چرخ :دوارچرخ
و         ه حركـت در آوردن مخـزن  اي جهت بسانتيمتر، دسته 25اي به ارتفاع با چهار پايه سانتيمتر 45طول

  .هاي با قابليت جابجايي جهت وارد كردن آزمودنيها به مخزن بوددريچه

                                                 
Wistar.1  
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  روش 
تـك  به ايـن صـورت كـه تـك      ، از گروه تعيين استفاده شددر ابتدا براي تعيين حدود و شدت ضربه

تحمل موشـها بـه خفگـي     شود اعضاي اين گروه تا خفگي كامل در زير آب قرار گرفتند تا مشخص
و مرگ در اثر خفگي از طريـق   مان تحمل نهايي از طريق كورنومترمدت ز. در زير آب چقدر است

مدت زمان قـرار گـرفتن    ،چارك سوم. دشتعيين ) با نظارت يك فيزيولوژيست جانوري(ايست قلبي
نشان  1جدول  نتايج حاصله از گروه تعيين در. آب به عنوان موقعيت ضربه، در نظر گرفته شددر زير 

  :داده مي شود
  

  نتايج حاصله ازآزمودنيهاي گروه كنترل يك تعيين تحمل نهايي :1جدول 
  )زمان مرگ در اثر خفگي زير آب(

  ده  نه  هشت   هفت شش پنج چهار سه دو يك  آزمودنيها
 تحمل نهايي

  ثانيهبه    
171 

  
153 158 157 162 159 180  160  203  211  

  
.                ثانيـه بـود   171با توجه به مندرجات جدول فوق، ميـانگين تحمـل نهـايي آزمودنيهـاي گـروه تعيـين       

ثانيه در زير آب ماندن به عنـوان    128بنابر آنچه كه در تعريف عملياتي ضربه ذكر شده، مدت زمان 
با موقعيـت ضـربه    ثانيه براي سطوح دوم و سوم آشنايي قبلي 85 و 43ت زمانهاي ضربه وبه ترتيب مد
اجرا نشد و تنها  بندي آزمايشي بر آزمودنيهاي آنهاگروه كنترل، هيچ گونه كار در. در نظر گرفته شد

 ها جهت مقايسه با گروههاي تجربيي وحركتي اعضاي آنا ميزان كاركردهاي حافظه ،در پايان دوره
  . مدبدست آ

  :بود هفته به قرار زيردر چهار  ل كاربنديها براي هفت گروه تجربهاعماي نوع و نحوه 
يعنـي در   هفتـه؛  اعضاي اين گروه در روز بيست و يكم، ضربه را تجربـه و پـس از يـك     :گروه يك

ي وحركتي آنها مشـخص  اروز بيست و هشتم، در درون ماز قرار گرفتند تا ميزان كاركردهاي حافظه
  .دگرد

ي كوتـاه  كاربندي اعمالي براي اين گـروه از آزمودنيهـا آشـنايي قبلـي بـه موقعيـت ضـربه        :گروه دو
 ي اعضـاي ايـن گـروه قبـل از تجربـه     . بود) سطح اول(و فعاليت افزايش يافته پايين )سطح اول(مدت

و ) سـطح اول (ضربه در روز بيست و يكم ،طي سـه هفتـه تحـت كاربنـديهاي فعاليـت افـزايش يافتـه        
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هريـك از دو نـوع كاربنـدي     .قرارگرفتنـد ) سـطح اول (ي كوتاه مـدت آشنايي قبلي به موقعيت ضربه
فعاليـت  (اعمـال كاربنـديها   . يك روز در ميان تا روز بيست و يكم بـه طـور متـوالي ادامـه پيـدا كـرد      

د در مـور  به طور يك روز در ميـان ) ح متفاوتافزايش يافته و آشنايي قبلي با موقعيت ضربه در سطو
  .تمامي گروههاي دو، سه، چهار، پنج، شش و هفت  يكسان بود

بـود بـا ايـن تفـاوت      ي گروه سه و چهار همانند گروه دوكار بندي اعمالي برا: گروههاي سه و چهار
ي گـروه  و بـرا ) سـطح دوم (ي براي گروه سه، ميان مدت كه كاربندي آشنايي قبلي به موقعيت ضربه

  .نظر گرفته شددر  )سطح سوم(چهار، بلند مدت 
ي كوتـاه  كاربندي آزمايشي براي اعضـاي ايـن گـروه، آشـنايي قبلـي بـه موقعيـت ضـربه         :گروه پنج

ضـربه  ي اعضاي اين گروه قبل از تجربه .بود) سطح دوم (يافته بالاو فعاليت افزايش) سطح اول(مدت
و آشـنايي قبلـي بـه     بالا ي در روز بيست و يكم، طي سه هفته تحت كاربنديهاي فعاليت افزايش يافته

هريك از دو نوع كاربندي يك روز در ميان تا روز بيسـت  . ي كوتاه مدت قرارگرفتندموقعيت ضربه
  .و يكم به طور متوالي ادامه پيدا كرد

در  متنـاظر اسـت بـر،    كـه  به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شـد  ،حاضر پژوهش موقعيت ضربه در
بـراي   .كندزا كه زندگي ارگانيسم را تهديد ميبشدت آسيبزاي معرض قرارگرفتن با محرك تنش

به ايـن صـورت كـه در ابتـدا بـه طـور عملـي        . ايجاد موقعيت ضربه از خفگي در زير آب استفاده شد
حسب ايسـت قلبـي بـا     بر( گرفتند، اين عمل تا مرگ حيوانات در زير آب قرار موشهاي گروه تعيين

 سپس چارك سـوم  ا ميانگين تحمل نهايي به دست آيديدا كرد تادامه پ) تاييد فيزيولوژيست حيواني 
بيسـت و  ( و چاركهـاي اول  )ترامـاي ( يبراي موقعيت ضـربه ) هفتاد و پنج درصد زمان تحمل نهايي(

براي آشنايي قبلي با موقعيـت  ) پنجاه درصد زمان تحمل نهايي(و دوم  )پنج درصد زمان تحمل نهايي
  .، لحاظ گرديدجهت گروههاي مورد نظري اضربه

افزايش ميزان حركـات جسـماني   بر يافته دلالت فعاليت افزايشدر اين پژوهش،  :يافتهفعاليت افزايش
پـايين و سـطح   ي يافتـه  واجد دو سطح بود كه سطح اول، فعاليت افزايش موضوع اين. دارد ارگانيسم

 تعبيـه شـده    1توسـط چـرخ دوار   يافتـه فعاليـت افـزايش  . بالا ناميده شـدند ي يافته افزايشدوم، فعاليت 
در سـطح اول  . امكان حركات جسماني بيشتري را براي گروههـاي تجربـي مـورد نظـر، فـراهم كـرد      

 پيشـتر . دور در دقيقـه بـود  تعداد دورهاي چـرخ دوار در هـر دقيقـه، پـانزده دور و درسـطح دوم سـي      
                                                 

 Wheel running.1  
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يافتـه بـراي مطالعـات    ايشدر ايجاد فعاليت افـز  ار طي مدت زمان و ميزان ياد شدهدوكارآمدي چرخ
 و همكـاران،  3؛ احمدي اصـل 2008و همكاران،  2پيتروپاولو( مرتبط با حافظه 1شكل پذيري سيناپسي

نشـان داده   )2009 و همكـاران،   5كـلارك (هيپوكامپي - 4عصبيو زايش) 2008 پينيل  -گومز 2008
   .شده است

ر مسـتقل ثـانوي ديگـر    ضربه به عنوان متغي آشنايي قبلي به موقعيت: ياآشنايي قبلي به موقعيت ضربه
اين متغيـر سـه   . است هاي اوليه ازموقعيت ضربه با شدتهاي كمتركسب تجربهدر اين پژوهش، بيانگر 

آشـنايي   ،ي كوتاه مدت؛ سـطح دوم سطح اول، آشنايي قبلي به موقعيت ضربه: شدسطح را شامل مي
.  مـدت  ي  بلنـد ايي قبلـي بـه موقعيـت ضـربه    و سطح سـوم، آشـن   ي  ميان مدتقبلي به موقعيت ضربه

به اين ترتيـب بـود كـه آزمودنيهـا در درون     ) سطح اول(ي كوتاه مدتآشنايي قبلي به موقعيت ضربه
گرفتند، مدت زمان قرار گرفتن قرار مي) سانتيگراد15با دماي (ظرفي با عمق پانزده سانتيمتري از آب

                از آب خـارج  تـه ظـرف بـود كـه بلافاصـله پـس از آن       رسيدن آزمودني بـه ي در زير آب به اندازه 
آزمودنيها به مدت بيست و پـنج  ) سطح دوم(ي ميان مدتدر آشنايي قبلي به موقعيت ضربه. شدندمي

آزمودنيهـا بـه   ) سطح سوم(ي بلند مدتدرصد زمان تحمل نهايي و در آشنايي قبلي به موقعيت ضربه
  . ي در زير آب قرار داده شدندنهايمدت پنجاه درصد تحمل

ي وحركتي، دو متغير وابسته در اين پژوهش ا كاركردهاي حافظه :ي وحركتيهاي حافظه اكاركرد 
تـي بـه سـرعت عمـل     تـوان بـه خـاطر آوردن و كـاركرد حرك    : ي ناظر بود برا كاركرد حافظه. بودند

تـي گروههـاي تجربـي و همچنـين     ي وحركا گيري ميزان كاركردهـاي حافظـه  براي اندازه. ارگانيسم
در مطالعـات حيـواني مربـوط بـه كـار       ايـن نـوع مـاز   . اسـتفاده شـد    6گروه كنترل از ماز تابشي التون

ه مـوارد مـورد اسـتفاده ازايـن مـاز      از جمل ـ و حركتي كار برد زيادي داشته است؛ي ا كردهاي حافظه
 8و وندنبيرگ 7راين( كتي اشاره كردي وحرا اثرات اضطراب بر كاركرد حافظه ي توان به مطالعهمي

به لحاظ عملياتي،  ميانگين مـدت زمانهـاي صـرف شـده طـي سـه تـلاش پـي در پـي          ). 85ص 2006
كـرد تـا آزمودنيهـا سـه بـار متـوالي       ي ادامه پيدا مييآزمايش تا آنجا( موفقيت آميز آزمودنيها در ماز

كاركرد حركتي و ميانگين تعداد تلاشها قبل  به عنوان) بتوانند به طور موفقيت آميز از ماز  عبور كنند
موفقيـت  . ي در نظر گرفتـه شـد  ا از رسيدن به سه تلاش موفقيت آميز متوالي به عنوان كاركرد حافظه

                                                 
1. Synaptic Plasticity 4. Neurogenesis 7. Ryan  
2. Pietropalo 5. Clark 8. Vandengerg 
3. Ahmadi Asl 6. Olton radial maze  
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كانـال سـمت   (  آميز بودن يك كوشش به معناي رسيدن آزمودني به غذا در انتهـاي يكـي از كانالهـا   
ي وحركتـي هـر چقـدر    ا ه براي كاركردهـاي حافظـه  كميتهاي زماني بدست آمد بنابر اين. بود) چپ
مبـين كاركردهـاي    ،دحركتـي قـوي و هرچقـدر بـالابو    ي و ا نشانگر  كاركردهاي حافظـه  ،بود پايين
  . ي وحركتي ضعيف بودا حافظه

كار بنديهاي آزمايشي براي گروه شش و هفت همانند گـروه پـنجم اعمـال     :گروههاي شش و هفت
) سـطح دوم (ميان مدت ،ي براي گروه ششما آشنايي قبلي به موقعيت ضربه با اين تفاوت كه. گرديد

ي و ا تعيين ميزان كاركردهاي حافظـه ي زمان و نحوه . بود) سطح سوم(و براي گروه هفتم بلند مدت
پـس    به عبارت ديگـر  وه كنترل، يكسان در نظر گرفته شد؛حركتي در هر هفت گروه آزمايش و گر

يعنـي در روز بيسـت و هشـتم     خرين كاربنديها در هر گـروه تجربـي؛  عمال آهفته از ا از گذشت يك
البته در .ي و حركتي از طريق قرار گرفتن در موقعيت ماز مشخص گرديدا ميزان كاركردهاي حافظه

كـدام گـروه   اين بخش،تدابيري بكار بسته  شد كه آزمايشگر متوجـه نباشـد كـدام گـروه كنتـرل يـا       
جلـوگيري بـه   د باش ـتورش احتمالي كه معمولا متوجه آزمايشـگران مـي   از تجربي است بدين ترتيب

 ايش قبـل از قـرار گـرفتن در مـاز    از لحـاظ انگيزشـي، اعضـاي گروههـاي كنتـرل و آزم ـ     . عمل آمد
 اعمال شـد ) تم تا روز بيست و هشتمروز بيست و هف(يت از غذا به مدت بيست و چهار ساعتممحرو

  .خوردار باشندگي كافي بريختانگبه غذا در درون ماز از بر تا حيوانات براي يافتن مسير رسيدن
  

  يافته ها
 درهاي توصيفي بدست آمده از متغيرهاي وابسته در گروههـاي كنتـرل و تجربـي    اي از آمارهخلاصه
هاي توصيفي مربوط بـه ميـانگين تعـداد تلاشـهاي آزمودنيهـا      از آماره .شده استنشان داده  2جدول 

چنان بر مي آيد كه تعداد تلاشـهاي گـروه    )يا كاركرد حافظه(آميز متواليوفقيتقبل از سه تلاش م
كـه   مي دهـد نشان 1آزمونهاي تحليل واريانس چندگانهنتايج . استكنترل بيشتر از گروههاي تجربي 

ي ا بـين گروههـا در كـاركرد حافظـه      Fميـزان  . قابليت اجرايـي دارنـد   آزمونهاي اثرات بين گروهها
بـا لحـاظ   . ين  تفاوت معنادار در بين گروههاسـت كه مب است 050/24كاركرد حركتي و در 856/27

  :هر يك از يافته ها به تفكيك به شرح ذيل هستند 2توكي كردن اطلاعات حاصله از آزمون
  

                                                 
Multivariate Test.1  

2.Tukey   
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  آماره هاي توصيفي متغيرهاي وابسته :2جدول 

  داردانحراف استان        ميانگين                   گروهها      
 كاركرد

  يا حافظه
 كاركرد

  حركتي 
 كاركرد

  يا حافظه
 كاركرد

  حركتي 
  75/2  21/2 18 17 گروه كنترل
  25/1  83/1 8/12 12 1گروه تجربي
  /81  85/1 11./8 12 2گروه تجربي
  46/1  13/2 9/9 10/9 3گروه تجربي
  47/1  16/2 9/12 9 4گروه تجربي
  06/2  15/1 9/14 11 5گروه تجربي
  42/1  41/1 3/11 7 6گروه تجربي
  25/1  19/1 1/14 9/11 7گروه تجربي

  
درصـد اطمينـان    95در سـطح   گروه كنترل با همه ي گروههاي تجربي :يا به لحاظ كاركرد حافظه  

ي از همـه  ا گروه كنترل از لحاظ كاركرد حافظـه  به عبارت ديگر ؛نشان مي دهدتفاوت معناداري را 
ي را در بـين گروههـاي تجربـي    ا ترين كاركرد حافظهضعيف 2و1گروههاي  .تر بودگروهها ضعيف

 6،  و4، 3درصـد اطمينـان، فقـط بـه گروههـاي تجربـي       95تفاوت معناداري آنها در سـطح   .اندداشته
ي تفـاوت معنـاداري را از   ا در ضعيف بـودن كـاركرد حافظـه    7و 5، 2د و با گروههاي وشميمربوط 

 .دنمي دهخود نشان 

  2، 1ي، نتايج مطلوبتري را نسبت بـه گروههـاي   ابا وضعيت مشابه در كاركرد حافظه 4و 3گروههاي 
 7و1،2 درصـد اطمينـان فقـط بـه گروههـاي      95 اما تفاوت معناداري آنها در سـطح  دارا بودند 7و   5

 6گـروه   فقط در مقايسه بـا   5گروه ) درصد اطمينان 95در سطح (به لحاظ معناداري .دوشخلاصه مي
به لحـاظ ايـن     7و 4،3،2،1با گروههاي  ودار بوده است با اين حالي ضعيفي برخا از كاركرد حافظه

 .كاركرد تفاوتي را نشان نداد

درصـد اطمينـان بـا     95ي، فقـط تفـاوت معنـاداري را درسـطح     ا بـا بهتـرين كـاركرد حافظـه     6گروه 
 4و3فـوق در ايـن گـروه از گروههـاي      در عين حال، گرچه كـاركرد  داشت 7و   5، 2، 1گروههاي 
               ي ا كـاركرد حافظـه   7گـروه   .نمـي شـود  ولـي تفـاوت معنـاداري بـين آنهـا مشـاهده        بودهتر مطلوب
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-از شـرايط مطلـوب   2و1گروههـاي   نسبت بهو   رددا 6،5،4،3تري را در مقايسه با گروههاي ضعيف

اين گروه فقـط بـه گروههـاي    ) درصد از اطمينان 95در سطح (تفاوت معناداري تري برخودار بود اما
ي، تفـاوت  ا در نامطلوبي كاركرد حافظـه  ود و با ساير گروههاي تجربيشخلاصه مي 6و  4، 3تجربه 

تـرين  ي را گروه كنترل داشته اسـت و مطلـوب  ا بدترين كاركرد حافظهدر مجموع،  .ردندا معناداري
  .شدبا مي 2و 1، 7، 5،  3،  4، 6شامل گروههاي اي به ترتيب كاركرد حافظه

تفـاوت   ،درصد اطمينان 95گروه كنترل با همه گروههاي تجربي درسطح  :به لحاظ كاركرد حركتي
درصد اطمينـان، بـه    95تفاوت معناداري را در سطح  4و  1گرچه گروههاي  .مي دهدمعناداري نشان 

 يدر مقايسه با ساير گروههـا  امانشان مي دهد  3گروه لحاظ ضعيف بودن كاركرد حركتي نسبت به 
-با وضعيت مشابه، كاركرد حركتي مطلـوب  6و 2گروههاي  .تجربه تفاوت معناداري را نشان ندادند

دارا بودند ولي تنها تفاوت معناداري ايـن دو گـروه    7و 6، 5،  4، 1تري را نسبت به گروههاي تجربه 
 .شدمي 7و  5درصد اطمينان، مربوط به دو گروه  95در سطح 

در سـطح  (معنـاداري ترين كاركرد حركتي ظاهر شد با اين حال اين گروه به لحاظ با مطلوب 3گروه 
 2و 6كاركرد مطلوبي را دارا بـود و بـا گروههـاي     7و  5، 4، 1فقط از گروههاي  )درصد اطمينان 95

اي تجربـي  نسبت به گروهه ،با وضعيت مشابه 7و  5گروههاي گر چه  .تفاوت معناداري را نشان نداد
درصـد   95در سـطح  (شدند با ايـن حـال، تفـاوت معنـادار      تر ظاهرديگر در كاركرد حركتي ضعيف

بهتـرين نتـايج   2و  6، 3گروههاي  در واقع .دوشختم مي 6و  3، 2اين دو گروه به گروههاي ) اطمينان
كـاركرد   7و  5و سـپس    4و1گروههـاي تجربـه    به ترتيـب  ،پس از سه گروه فوق. اندرا كسب كرده

تـرين كـاركرد   نـا مطلـوب   ،گـروه كنتـرل   انيدر اين م. به خود اختصاص داده اندحركتي مطلوبي را 
ي وحركتـي  ا كاركرد هاي حافظـه كه  بيانگر آن است ،ي اين پژوهش نتيجه .حركتي را داشته است

   .ي ضعيف تر استگروههاي تجربي گروه كنترل به طور معناداري نسبت به همه 
  

  ه گيريبحث و نتيج
     اثـرات مثبـت حـوادث بـه شـدت     ) ادراكـي  خطاي ( در ادبيات ضربه، تعيين ماهيت واقعي يا ايلوژني

آزمودنيهـاي   بكـارگيري در ايـن پـژوهش بـا    . زا، همواره با چالشهاي جدي همراه  بوده استاسترس
اي مثبـت بـه   آيـا پاسـخه  ، تلاش شد تا معلوم شود كه خنثي ساختن عوامل اثر گذار انساني حيواني و

  يا نه؟ استي براي ثبات بخشي به خود يقابل استناد به ايلوژن مثبت يا مكانيزمها ،ضربه
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. ي در قالب ايلوژني بودن، علل متعـددي داشـته باشـد   ا دنبال كردن اثرات مثبت ضربه رسدبه نظر مي
لويـت  والا برحسب ااين نوع اثرات اشاره نمود كه  احتمانساني كردن توان به اين علل ميي از جمله 

و   2پروفيــت(معنويــت  )2008و همكــاران،  1شــوك(بخشــي بــه روابــط پديــده هــاي چــون معنايــابي
نظـران  بـراي صـاحب   ،  پديد آمده است در هرحال....و) 2008 ، 3؛ هيكس و كينگ2006همكاران، 

بيشـتري   هـا از اهميـت  انطبـاقي ضـربه  غيـر  هـاي منفـي و  ضربه شناسي با يك ديد سنتي همواره نشـانه 
مكانيزمي بـراي مواجـه   ي مثابه  هاي مثبت بهلذا بروز نشانه )2004، 4كريستوفر( برخوردار بوده است

  . بوده است رسان به افراد دچار حادثهشدن با شرايط تهديد كننده و آسيب
بـه گـروه   ي وحركتي گروههاي تجربي نسـبت  اهاي حافظهافزايش معنادار كاركرد ،اين پژوهش در 
صرف ايلـوژني بـودن   توان در ، اين استنباط را به دنبال دارد كه پاسخهاي انطباقي ضربه را نميلكنتر

هرچنـد وجـود احتمـالي برخـي از پاسـخهاي ايلـوژني در قبـال ضـربه كنـار           آنها خلاصه كرد؛ يعني
ر چنـد  گيرد به اين ترتيب هشود ولي بروز پاسخهاي انطباقي به ضربه مورد تاييد قرار ميگذاشته نمي

 -فـرد محـور، تكـاملي    نظـري  هـاي فـرا  صحت واقعي بودن نشانه هاي مثبـت ادعـا شـده در رويكـرد    
مـورد  ) 2006،  6زولنـر و مـاركر  ( 5ايدو مولفـه  كنشـي و مـدل  -ي و اجتماعي، توصيفيروان -زيستي

اني كنشي به لحاظ حضور همزم-مضاميني براي محدويت رويكرد توصيفي گيرد اماحمايت قرار مي
با اسـتناد بـه نتـايج پژوهشـي پيشـين در مـورد        شود به عبارت ديگرمي نه هاي مثبت و منفي ايجادنشا

)  2007و همكاران، 7ما(افسردگي )2008جانسن، (گي توجه اثرات منفي ضربه ها، دال برآسيب ديده
ي ا كـه كاركردهـاي حافظـه   فت تـوان پـذير  انطباقي به دنبـال يـك ضـربه، نمـي    هاي غيرو ساير نشانه

كاركردهـاي   مي دهد كه نشان درحالي است كه نتايج پژوهش حاضر وحركتي تقليل پيدا نكند، اين
  .يابدبلكه افزايش نيز مي كندي وحركتي در قبال ضربه نه تنها تقليل پيدا نمياحافظه

           موجـب ارتقـاي كـاركرد هـاي      ،فعاليت و ميـزان آشـنايي قبلـي بـه موقعيـت ضـربه       از طرفي افزايش
يافته فعاليت افزايشي كننده پشتيباني از اثر تسهيل ضمن و شودي و حركتي پس از ضربه ميا حافظه

، بـه  ي وحركتـي ا در كاركردهاي حافظـه ) خاصه از نوع ميان مدت( و آشنايي قبلي با موقعيت ضربه
وجــه ورد تطــور ضــمني بــا مطالعــات مكانيزمهــاي ملكــولي و شــكل پــذيري سيناپســي كــه اخيــرا م ــ

 ي حيطـه بـه  اين مطالعات تـا بـه امـروز    ي گستره  هرچند .ي داردهمسوي پژوهشگران واقع شده است
                                                 

7. Ma 4. Christopher 1. Schok   
  5. Two component model 2. Proffit 
 6. Zoellner & Maercker 3. Hicks & King   
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مـورد   ،ژوهش ازجمله فعاليـت افـزايش يافتـه   اثر برخي از متغيرهاي پ نرسيده با اين حالشناسي ضربه
ــژوهش  ــوع پ ــن ن ــوده اســت علاقمنــدي خــاص اي ــا ب ــاولو و 2006زهينــگ و همكــاران، ( ه ؛ پيتروپ

 ).2008؛ جي وهمكاران، 2008؛ احمدي اصل و همكاران،2008اران،همك
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